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فصل اول: كليات                                              

فصل اول

كليات و زمين‌شناسي
1-1- مقدمه

بعد از انجام اكتشافات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين در مقياس ناحيه‌اي ومشخص شدن نواحي اميدبخش معدني، به دليل گستردگي محدوده‌هاي معرفي‌شده، جهت كشف كاني‌سازي‌هاي احتمالي انجام مجدد اكتشافات ژئوشيميايي در مقياس نيمه تفصيلي و با دانسيته نمونه‌برداري به مراتب بالاتر غالباً توصيه مي‌گردد. حاصل انجام اكتشافات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين در برگه يكصدهزارم داوران، معرفي 14 محدوده نهايي جهت ادامه عمليات اكتشافي بوده است . محدوده مورد نظر بنام داوران I به مساحت Km2  200 و شامل 5 محدوده از 14 محدوده اميدبخش نهايي به شماره‌هاي D5,D6,D7,D8,D9 مي‌باشد. اين محدوده ها داراي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي سرب و ارسنيك بوده و در مطالعات كاني‌سنگين كاني‌هاي فلزي سينابر، طلا، سرب طبيعي، سروزيت، گالن و... مشاهده شدند. همچنين از نمونه‌هاي مينراليزه برداشت شده عناصر باريم،منگنز و مس عيار نسبتاً مطلوبي داشته‌اند. بهمين خاطر بدليل گستردگي اين محدوده‌، عمليات اكتشاف ژئوشيميايي در مقياس پي‌جوئي جهت بررسي دقيقتر محدوده‌هاي آنومال انجام گرديد كه در فصول بعد به‌آن اشاره مي‌گردد. 
1-2- جمع‌آوري اطلاعات:

در اين مرحله اسناد و مدارك مربوطه به منطقه تحت پوشش به شرح زير تهيه و مورد مطالعه قرار گرفت:

· نقشه‌زمين‌شناسي 1:100،000 داوران7251
· نقشه‌هاي توپوگرافيIIوIII1:50،000 محدوده مورد مطالعه بنام‌هاي جرجافك وداوران

· نقشه‌هاي توپوگرافي 1:25،000 مربوطه
· نقشه ژئوفيزيك هوايي(مغناطيس هوايي) 1:250،000 منطقه بنام رفسنجان
با توجه به اطلاعات حاصل از مدارك فوق‌الذكر، برنامه عمليات صحرايي جهت نمونه‌برداري پي‌ريزي گرديد.

1-3- موقعيت جغرافيايي و آب و هواي منطقه
 محدوده مورد نظر در برگه داوران در جنوب شرق ايران و در 30 کیلومتری شمال شهرستان رفسنجان و 40 کیلومتری شهرستان زرند واقع شده است و داراي مختصات جغرافیایی بقرارزیراست:
	″63 ´43 º30                 
	″50 ´34 º30

	″30 ´07 º56
	″00 ´15 º56
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تصوير1-1: موقعيت محدوده اكتشافي مورد نظر

از مهمترين روستاهاي محدوده روستاي داوران( كه نام برگه يكصدهزار از آن گرفته شده است)،      ده ترك، رضوان، دره‌جوز، گدانيش، هنكوئيه و درندون مي‌باشد. بجز روستاي داوران بقيه روستاها داراي جمعيت كم و گاهاً متروكه مي‌باشند.
راه دسترسي به محدوده از جاده‌هاي تهران- رفسنجان- زرند و تهران – يزد- بافق- زرند و نيز راه‌آهن تهران- كرمان مي‌باشد. بهرترتيب با استفاده از جاده‌هاي آسفالته مزبور و رسيدن به روستاي داوران مي‌توان به قسمتهاي ديگر محدوده از طريق راههاي خاكي دسترسي پيدا نمود. البته برخي از بخش‌هاي محدوده صعب‌العبور مي‌باشد.
روند كوهستانهاي محدوده شمال‌غرب- جنوب‌شرق بوده و بجز قسمتهايي كمي از جنوب‌غرب و شمالشرق كه نسبتاً هموار و پوشيده از آبرفت است، بقيه مساحت محدوده كوهستاني مي‌باشد. بالاترين نقطه ارتفاعي در شرق محدوده با ارتفاع3100 متر و پايينترين نقطه در آبرفتهاي شمال‌شرقي با ارتفاع 1700متر از سطح درياي آزاد مي‌باشد.

بارندگي در محدوده عمدتاً در فصول زمستان صورت مي‌پذيرد. ميانگين بارش سالانه در ايستگاه رفسنجان3/85 ميلي‌متر و ميانگين حرارت ماكزيمم 8/40 و مينيمم 9/4- درجه سانتي‌گراد است.

رشته‌كوههاي داوران بيشترين تنوع رخنمون‌ واحدهاي سنگي منطقه را در خود جاي داده است. دامنه جنوب‌غربي آنها اكثراً با ماسه‌هاي بادي پوشيده شده كه شرائط نامطلوبي را جهت توسعه اجتمايي- اقتصادي به دنبال داشته است.

1-4- زمين‌شناسي عمومي:

بطوركلي واحدهاي سنگي محدوده را واحدهاي رسوبي پالئوزوئيك و مزوزوئيك تشكيل داده است و به ميزان كم واحدهاي آذرين در ميان آنها به‌چشم مي‌خورد. نقشه زمين شناسي محدوده، برگرفته‌از نقشه 1:100،000 داوران در صفحه بعد(نقشه1-1)آمده است. شرح واحدهاي زمين‌شناسي محدوده از قديم به جديد به‌قرار زيراست:

1-4-1- پالئوزوئيك:

- هم‌ارز سازند سلطانيه(PE.Ed): در اين منطقه تغيير رخساره‌هاي جانبي سري دزو به شكل دولوميتهاي مشابه و هم‌ارز بخشي از سازند سلطانيه ديده مي‌شوند كه معادل‌هاي زماني بخش‌هايي از سازند سلطانيه البرز در نظرگرفته شده‌اند. نبود رسوبگذاري سري ريزو را مي‌توان ناشي از تاثير جنبش‌هاي زمين‌ساختي مرتبط با كوهزايي بايكالين(پان‌آفريكن؟) در منطقه دانست. دربرخي نقاط قاعده كم و بيش كنگلومرايي- ماسه سنگي دولوميتهاي هم ارز سلطانيه باناپيوستگي فرسايشي محرز است. 
- سري داهوEda: ضخامتهاي از ده تا صدها متر ماسه سنگ‌هاي قرمز و سيلت سنگهاي قرمز تيره اين سري در اغلب برشهاي چينه شناسي منطقه در زير كوارتزيت كامبرين (تاپ‌كوارتزيت) ديده شده است. در برخي نقاط سيلت‌هاي قرمز تيره و شيل‌هاي سيلت‌دار تحتاني آنها قابل نمايش بصورت واحد جداگانه هستند(Esh) و به علت تشابه رخساره سنگ‌شناسي، هم‌ارز سازند زاگون البرز درنظر گرفته شده‌اند و نيز ماسه‌سنگهاي آركوزي ميكادار واقع برروي آنها كه بصورت جداگانه نمايش داده شده(Es) و هم‌ارز سازند لالون در نظر گرفته شده است.

 - سري داهوEq: اين واحد سنگي سابقاً بنام كوارتزيت راس ناميده شده ليكن امروزه بصورت واحد كوارتزيتي قاعده نهشته‌هاي كوهبنان و ياهم‌ارزهاي آن درنظر گرفته شده و نشانه‌اي از پيشروي دريا در اواخر كامبرين پيشين تا مياني در منطقه است.

- سازند كوهبنان و يا نهشته‌هاي هم‌ارز سازند ميلا Em: در منطقه مورد مطالعه نهشته‌هاي هم‌ارز سازند ميلا، در تمامي برش‌هاي چينه‌شناسي، در زير نهشته‌هاي اوردويسين و برروي كوارتزيت‌هاي قاعده‌اي مشاهده شده است و نظير آنجا در نقاط متعددي به دو بخش دولوميتي و ستيغ‌ساز فوقاني(E2m) و بخش نرم‌فرسايش‌تر تحتاني(E1m) قايل تقسيم‌بندي بوده‌است منتهي با ضخامتهايي به مراتب كمتر. 
- سازند شيرگشت (Otv): اين نهشته‌ها با ضخامت‌هاي متغير از 20 تا 260متر مشاهده شده است. در اغلب رخنمون‌ها، رخساره‌هاي رسوبي- آتشفشاني شامل ماسه‌سنگ توفي- شيلي، توف‌برش، ماسه سنگ آهكي و سيلت‌سنگ‌هاي جگري همراه با درون‌لايه‌هاي دولوميتي و در برخي نقاط ضخامت‌هاي چشمگيري از سنگ‌هاي آتشفشاني قابل مشاهده است. سنگ‌هاي نفوذي غالباً ديوريتي در جنوب‌شرق و شمالغرب روستاي داوران كه قابل نمايش بصورت واحد جداگانه بوده‌اند، با نشانه(Ods) مشخص شده‌اند.

-سازند نيور(Sn): نهشته‌هاي سيلورين باضخامت حدود 20 تا 275 متر در منطقه ديده شده است و در معدودي از رخنمون‌ها شباهت‌هاي مختصري با سازند نيور نشان مي‌دهند وليكن در اغلب برشهاي چينه‌شناسي منطقه رخساره‌هاي متفاوت و در واقع نهشته‌هاي هم‌ارز سازند نيور قابل مشاهده هستند كه احتمالاً بخشي از دونين زيرين را در بر مي‌گيرند.
- سازند پادهات(SDp): نهشته‌هاي اين سازند باضخامت بسيار متغيرحدود 30 تا 360 متر در منطقه ديده شده است. در رشته كوههاي شمال روستاي داوران معمولاً دراين سازند گچ ديده نمي‌شود و يا بسيار جزئي است و سازند مزبور بيشتراز ماسه‌سنگ و كوارتزيت گاهي همراه با درون‌لايه‌هاي دولوميتي- آهكي تشكيل شده‌است در حاليكه رخنمون‌هاي شمال يزدان‌آباد كم و بيش مشخص بداشتن مقادير قابل توجه گچ  هستند.
- سازند بهرام(Db): اين واحد سنگي در نقاط مختلف منطقه با ضخامت از 14 تا 130 متر و رخساره‌هايي متفاوت ظاهر شده است. در تعدادي از برشهاي چينه شناسي، رخساره‌هاي كربناته و كم و بيش فسيل‌دار آن به عنوان طبقاتي شاخص، تفكيك بقيه واحدهاي سنگي غالباً كم فسيل ستون چينه شناسي پالئوزوئيك منطقه را ممكن مي‌سازد در حاليكه در برشهاي چينه‌شناسي دامنه‌هاي شمالي رشته كوههاي شمال روستاي داوران، درجايگاه اين سازند، بيشتررخساره‌هاي تخريبي شامل شيل و ماسه‌سنگ و كوارتزيت مشاهده شده است. معمولاً در قاعده سازند بهرام، طبقاتي كوارتزيتي به نشانه پيشروي دريا مشاهده مي‌شود كه گاهي تا چندده متر ضخامت داشته و ممكن است شامل تناوب‌هاي ماسه‌سنگي- شيلي و يادرون لايه‌هاي سنگ آهكي نيز باشد كه در تعدادي از رخنمون‌ها بصورت بخش نرم فرسايشي در قاعده سازند بهرام ديده مي‌شوند. مرز بالايي اين واحد سنگي متقارن با شروع تاثيرات جنبش‌هاي زمين‌ساختي اواخر دونين(هرسي‌نين آغازي) بوده است و لذا در بعضي از برش‌هاي چينه‌شناسي، وجود كوارتزيت در قاعده سازند شيشتو(واحدD1sh) نشانه‌اي از انقطاع رسوبگذاري است. در حاليكه در برخي ديگر، طبقات سنگ آهكي راس سازند بهرام با همبري تند سنگ‌شناسي تبديل به رخساره‌هاي نرم فرسايشي تناوب شيل، ماسه‌سنگ و درون‌لايه‌هاي سنگ‌آهكي سازند شيشتو مي‌گردد ويا در تعدادي ديگر، سازند بهرام به طور تدريجي تبديل به سازند شيشتو شده و مرز مشخصي بين دو واحد نمي‌توان درنظر گرفت.

- سازند شيشتو(DCsh): نهشته‌هاي مشابه و يا هم‌ارز نسبت داده‌شده به سازند شيشتو كم و بيش در تمامي برش‌هاي چينه‌شناسي منطقه در حد فاصل سازندهاي بهرام و سردر با ضخامتهايي بسيار متغير از 20 تا 490 متر مشاهده شده است. تقسيم‌بندي اين واحد سنگي به دوزيرواحد(شيشتو يك و دو)در برخي از برشهاي چينه شناسي امكان‌پذير بوده است. در اين قبيل برشها، معمولاً دو رديف رسوبي پيش‌رونده مشتمل‌بر تناوب كوارتزيت، ماسه‌سنگ و شيل در قاعده، و در بالا آهكي‌تر شدن رسوبات ودرون‌لايه‌ها و افق‌هاي سنگ‌آهكي فراوان‌تر ديده‌مي‌شود. طبقات سنگ‌آهكي گاهي فسيل‌دار اين سازند در برخي از برش‌ها كاملاً ناپديد شده و فقط نهشته‌هاي هم‌ارز آنها از نظر جايگاه چينه‌شناسي، مشتمل‌بر طبقات ضخيم كوارتزيتي، ماسه‌سنگ و ماسه‌سنگ شيل جايگزين شده است كه حتي در اينها نيزاغلب سيكل رسوبي مزبور قابل تشخيص است.

- سازند سردر(Cv): پيدايش گچ‌ها ونيز سنگ‌هاي آتشفشاني متوسط و بازي و توفهاي مربوطه در بخش‌هاي تحتاني نهشته‌هاي هم ارز سازند سردر دو منطقه،  نشانه‌هايي از ناآرامي‌هاي زمين ساختي رخ داده در كربونيفر پيشين تا اواسط كربونيفر منطقه هستند. در جنوب روستاي كيشي فعاليتهاي آتشفشاني مزبور بشكل سيل ديوريتي به‌طول دوونيم كيلومتر و به ضخامت حداكثر 20 متر در حدفاصل رسوبات سردريك و سردردو جايگزين شده است و در شمال روستاي رضوان افق اسپيليتي- ديابازي مربوطه به شكل عدسي كوچكي با ضخامت 8 تا 9 مترو كمي بالاتر از قاعده سردردو مشاهده شده است.
- سازند جمال(Pj): در اين منطقه نيز مجموعه جانوري فسيل‌شده(فونا) شاخص پرمين، به مانند ورقه زرند تا بحال مشاهده نشده است زيراكه رديفهاي رسوبي پيش‌رونده برجاي گذاشته شده برروي نهشته‌هاي سازند سردر و در زير سازند سرخ شيل و يا شتري منطقه، غالباً دولوميتي و كم فسيل است و به دولوميتهاي راس سازند جمال بيشتر شباهت دارند و لذا در رخنمون‌هايي كه سازند سرخ شيل در حدفاصل آنها و سازند شتري ديده نمي‌شود، جداسازي آنها از سازند شتري مشكل است.

1-4-2- مزوزوئيك:
- سازند سرخ شيل(TRs): در ورقه داوران اين واحد سنگي گسترش و ضخامت كمي دارد و در تعداد زيادي از رخنمون‌ها اساساً ناپديد شده و هيچ اثري از آن در بين سازند شتري و رسوبات قديمي‌تر ديده نشده است. در معدودي از برشهاي زمين‌شناسي به چند ده متر از نهشته‌هاي سازند مزبور بيشتر با رخساره تخريبي ماسه‌سنگ، شيل و كوارتزيت و همراه با افق‌هاي خيلي نازك و كم‌عياري از لاتريت‌هاي قرمز رنگ برخورد شده است كه دلالت بر دوره‌هاي فرسايشي مي‌نمايد.

- سازند شتري(TRsh): دولوميت‌هاي اين سازند به رنگ قهوه‌اي- قرمز و خاكستري روشن با لايه‌بندي نازك تا متوسط در بخش‌هاي تحتاني و متوسط تا ضخيم‌لايه در بالا و گاهي در بعضي افق‌ها چرت‌دار، ويا بدون حضور سازند سرخ‌شيل در قاعده، بعنوان پاياترين واحد سنگي منطقه، اكثر قله‌ها و خط‌الراس‌هاي مرتفع را تشكيل داده است. ضخامت‌هاي متغيري از اين سازند از 12 تا حدود 150-200 متر مشاهده شده است.

- سازند ناي‌بند: در اين منطقه نيز به‌مانند ورقه زرند، آرامش نسبي زمين‌ساختي پلاتفرم ايران مركزي، بعداز رسوبگذاري نهشته‌هاي كربناته، واحدهاي سنگي شتري و اسپهك از بين رفته و به تدريج در اوايل ترياس پسين، جنبش‌هاي آغازين زمين‌ساختي كيمرين پيشين سبب بروز تغييراتي در شرايط حوضه‌هاي رسوبي مربوطه شده است. ناآرامي‌هاي مزبور در بخش‌هاي مختلف منطقه با شدت و ضعف‌هاي متغير تاثير نموده و لذا پيامدهاي متفاوتي داشته است. در برخي نقاط واحدهاي شتري و اسپهك به كلي از آب خارج شده و در معرض فرسايش قرار گرفته‌اند و در تعدادي ديگر، كم‌عمق شدن ناگهاني رسوبات مشاهده گرديده و نهشته‌هاي تخريبي وكم‌عمق شيل- ماسه‌سنگ ترياس پسين(TR3) با همبري تند سنگ‌شناسي برروي سنگ‌آهكهاي اسپهك ديده مي‌شوند در حاليكه در تعدادي ديگر از رخنمون ها، عليرغم انقطاع رسوبگذاري در مرز دو واحد، درون لايه‌هاي سنگ آهكي گاهي صدفدار سازند ناي‌بند(TRn) دلالت بر كاهش تدريجي عمق آب مي‌نمايد. در معدودي از رخنمون‌ها، گذر تدريجي و هم‌شيب از سنگ آهك اسپهك به تناوب سنگ آهك و دولوميت بخش تحتاني سازند ناي‌بند نيز ديده شده است. بديهي است كه در حوضه‌هاي متلاطم مربوطه، تغيير و تبديل‌هاي جانبي رخساره‌ها به يكديگر و اختلاف شديد ضخامت‌هاي واحدها به فراواني ديده مي‌شود و نيز پيامدهاي انبساطي متعاقب استرس‌هاي متراكم‌كننده رخداد زمين‌ساختي مزبور سبب پيدايش گدازه‌هاي متوسط و بازي، توف‌ها و نهشته‌هاي آذراواري(TRvt3) در بعضي افق‌هاي چينه‌شناسي سازند ناي‌بند گرديده است.
- سازند شمشك(TR3J3): در ورقه داوران نهشته‌هاي اين واحد سنگي در رشته‌ كوههاي شمال روستاي داوران و  گسترش وسيع آن در دامنه جنوبي شمال روستاي اودرج تا روستاهاي گريش و رحمت‌آباد مشاهده شده است. به علت گسل‌شدگي‌ها و چين‌خوردگي‌هاي فراوان و مكرر نهشته‌هاي مزبور اندازه‌گيري ضخامت واقعي نهشته مزبور مشكل بوده و بطور نظري رقمي در حدود 500تا600 متر براي آنها تخمين زده شده است.

- كواترنري: نهشته هاي چين نخورده  مربوط به اوائل كواترنري تا عهد حاضر منطقه، بيشتر بصورت رسوبات آبرفتي- سيلابي بوده و با ناپيوستگي برروي چينه‌هاي گوناگون قديميتر قرار گرفته و به سه گروه عمدهQal, Q2, Q1 تقسيم‌بندي شده‌اند.

جدول1-1: رخنمونهاي سنگي محدوده 1:25000 داورانI

	سن
	واحد
	تيپ سنگها

	پالئوزوئيك
	آذرين
	ديوريت، سنگهاي آتشفشاني بازي تا متوسط، آندزيت

	
	رسوبي
	دولوميت، دولوميت آهكي، سيلتستون، شيل سيلتي، ماسه‌سنگ، كوارتزيت، مارن سيلتي، شيل، ماسه‌سنگ توفي، گچ

	مزوزوئيك
	آذرين
	سنگهاي آتشفشاني بازي تا متوسط، توف، متا‌ملاديوريت، متاگابرو

	
	رسوبي
	دولوميت، آهك، شيل ، ماسه‌سنگ، كوارتزيت، ، شيل‌آهكي،  گچ


1-5- تكتونيك و زمين‌شناسي ساختماني:
منطقه مورد مطالعه در حوزه ايران مركزي و بخش جنوب شرقي آن واقع شده است و لذا شرائط كلي ساختاري آن از قبيل چين‌خوردگي‌هاي متوسط تا شديد، برگشتگي‌هاي متعدد، ساخت موزاييكي، روراندگي‌ها و حركت‌هاي متناوب بلوكي تقريباً عمودي و يا چرخش‌هاي بلوك‌ها را به فراواني نشان مي‌دهد. طبيعت قطعه قطعه و بلوكي اين منطقه و وجود روندهاي ساختاري قديمي در پي‌سنگ آن سبب بروز واكنش‌هايي متفاوت دربرابر استرس‌هاي گوناگون و غالباً نامتقارن بعدي گرديده كه به همراه تغيير محل و چرخش‌هاي قطب‌هاي استرس‌هاي مربوطه، مسائل بسيار پيچيده‌اي را مطرح مي‌نمايد كه بدون توجه بدانها، توصيف و توجيه شرائط حوضه‌هاي رسوبي منطقه مشكل مي‌گردد. فرازونشيب‌هاي مربوطه و فرايندهاي ناشي از اثرات آنها برتكوين و شرائط حوضه‌هاي رسوبي منطقه، حتي در كهن‌ترين بخش از نهشته‌هاي پالئوزوئيك، امروزه بشكل تغييرات فراوان رخساره‌هاي رسوبات در فواصل كوتاه جانبي، نبودهاي رسوبگذاري و ناپيوستگي‌ها و انقطاع ناگهاني ساختمان‌ها مشاهده مي‌گردد. جايگاه ويژه اين منطقه از نظر قرارگيري در حاشيه جنوب‌شرقي خرده قاره چرخنده ايران مركزي نسبت به صفحه ايران و نيز ظاهرشدن بلوكهاي بسيار قديمي به شكل كهن پشته‌هاي      فرسايش يافته در شمال يزدان‌آباد، جنوب ده يعقوب و شمالغرب روستاي داوران، همراه با نبودهاي رسوبي بسيار عمده برروي آنها سبب شده است كه تبيين و توجيه سرگذشت زمين‌شناسي اين ناحيه، داراي آنچنان گستردگي باشد كه توضيح جزييات آنها از گنجايش اين نوشتار خارج باشد.
در اين منطقه فقط نهشته‌هاي كواترنري بصورت چين نخورده باقيمانده است. حضور رسوبات چين‌خورده پليوسن در ناحيه حاكي از وجود تنش‌هاي فعال در اواخر نئوژن مي‌باشد كه همراه با ديگر تنش‌هاي اواخر سنوزوئيك، ظاهراً بيشترين تاثير را بر ريخت‌شناسي فعلي منطقه داشته اند و فعاليت‌هاي معاصر گسل‌هاي كوهبنان و بافق- باغين(داوران) دلالت بر ادامه آنها تا زمان حال مي‌نمايند. نهشته‌هاي قديمي‌تر از كواترنري منطقه درطي دوره‌هاي چين‌خوردگي‌ها، باشدت و ضعف متفاوت و به‌كرات چين‌خورده است و موارد متعددي از چين‌خوردگي مكرر ساختمان‌ها، برگشته‌شدن‌هاي بعدي آنها و يا حتي چين‌خوردگي سطوح گسلي مشاهده شده است.
شاخص‌ترين و در عين حال مهمترين ساختار زمين‌ساختي منطقه، گسل بافق- باغين(داوران) با روند شمالغرب – جنوبشرق است كه بمانند بسياري از روندهاي ساختاري عمده ايران، گسله‌اي قديمي و عميق بوده و مشابه گسل كوهبنان در اواخر سير تكاملي خود عمدتاً داراي دو حركت راستا لغز و معكوس بزرگ‌زاويه بوده و ليكن داراي شيبي در جهت مخالف آن و به سمت جنوبغرب مي‌باشد. گسل مزبور و انشعابات آن، در دامنه‌هاي شمالي رشته كوههاي شمال روستاي داوران، مرز بين كمربند چين خورده مزبور و دشت فرونشسته شمالي را مشخص مي‌سازند و غالباً نهشته‌هاي كواترنري را قطع نموده و همراه با ظهور چشمه‌هاي متعدد و روستاهاي مرتبط با آنهاست كه دلالت‌بر فعال‌بودن آن در طي دوره‌هايي از كواترنري مي‌نمايند و عملكرد دنباله‌هاي جنوب‌شرقي آن در چند كيلومتري جنوبشرق روستاي باب‌كهكين سبب بالا آمدن دولوميتهاي سازند شتري برروي نهشته‌هاي كنگلومرايي پليوسن شده است.
1-6- زمين‌شناسي اقتصادي

اگرچه در اين منطقه گسترش كشاورزي توسعه اقتصادي و درصد بالاي اشتغال را بهمراه داشته است وليكن توان معدني آن نيز قابل توجه است.

-كوارتزيت: ذخاير عظيمي از كوارتزيت(سيليس) در افق‌ها و سازندهاي متعددي از منطقه از قبيل دزو، كوارتزيت راس، پادهات، شيشتو و سردر به چشم مي‌خورد.

-دولوميت: دولوميت در افق‌هاي فراواني از منطقه و در سازندهاي سلطانيه، هم‌ارزهاي سازند ميلا، جمال و شتري وجود دارد. 
- سنگ آهك: سنگ آهك نسبتاً خالص‌ كمياب‌تر و منحصر به عضو اسپهك است.

- گچ: گچ‌هاي شاخص سري دزو از زمان‌هايي بسيار دور استخراج مي‌شده‌اند و اضافه‌بر آنها در قاعده نهشته‌هاي اربيتولين‌دار كرتاسه پيشين، در سازند پادهات در نواحي شمال يزدان‌آباد و در نهشته‌هاي هم‌ارز سازند سردر و در لابلاي نهشته‌هاي نئوژن نيز مشاهده شده است.

- لاتريت: افق‌هاي لاتريتي ناخالص و به ضخامت چند سانتيمتري موجود در سازند سرخ شيل و در قاعده سازند شتري، به لحاظ گسترش كم سازند مزبور قابل ذكر نيستند. در سازند ناي‌بند لاتريتهاي ترياس پسين اين منطقه داراي درصد بالايي اكسيدآهن (هماتيت و مگنتيت) هستند.

- منگنز: اثرات جزيي از پيرولوزيت(اكسيدمنگنز) در شرق كلاه‌كافر و در محل گسل بين سري ريزو و سنگ‌هاي پالئوزوئيك تحتاني مشاهده شده است.

- آهن: اكسيدهاي آهن(هماتيت و مگنتيت) به مقدار ناچيز در شمال يزدان‌آباد و غالباً در درزوشكستگي‌هاي سري مراد، ريزو و دزو مشاهده شده است.
- فسفات: پي‌جويي فسفات نيازمند بررسي‌هاي تخصصي بيشتري برروي نهشته‌هاي اوردويسين و نيز دونين منطقه است.

- سري دزو و نهشته‌هاي قديمي‌تر از آن از نظر داشتن مواد پرتوزا مورد توجه مي‌باشند و مونت‌موريونيت نيز از معدن گودگل و قاعده نهشته‌هاي كنگلومرايي پليوسن استخراج مي‌شده است.

1-7- پيشينه اكتشافي

همانطوركه اشاره گرديد اين محدوده حاصل انجام اكتشافات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين در           برگه يكصدهزارم داوران مي‌باشد كه در نهايت 14 محدوده نهايي جهت ادامه عمليات اكتشافي  معرفي گرديد. موقعيت اين 14 محدوده در نقشه 1-2 مشخص گرديده است . محدوده مورد نظر بنام داوران I به مساحت Km2  200(كادرسبزرنگ) و شامل 5 محدوده از 14 محدوده اميدبخش نهايي به شماره‌هاي D5,D6,D7,D8,D9 مي‌باشد. نتايج كليه داده‌ها اعم از ژئوشيمي، كاني‌سنگين، مينراليزه و مطالعات زمين شناسي و ژئوفيزيك هوايي براي اين 5 محدوده آنومالي در جدول 1-1 آمده است. طبق اين جدول از مجموع 20 نمونه ژئوشيمي اين  محدوده‌ها، آنومالي با ارزشي بدست نيامده است بطوريكه فقط در مورد نمونه شماره 440، آنوماليAs,Pb وجوددارد. در حاليكه  در اغلب11 نمونه كاني سنگين اين محدوده ذرات طلا مشاهده گرديده است. در مورد 24 نمونه مينراليزه محدوده نيز عيار جالب توجهي بدست نيامده است. پس مي‌توان چنين استنباط نمود آنومالي‌هاي كاني‌سنگين بويژه طلا موجب انتخاب اين محدوده جهت ادامه عمليات اكتشافي شده است.
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